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«سرتاسر» یک پرفورمنس

«پرفورمنــس چیســت؟» این ســؤال در ذهن  �
خیلی هــا پیچ وتــاب می خورد. بعضی هــا از هم 
درگوشــی می پرســند. برخی می رونــد می گردند 
ببینند چیســت. شــک ندارم آنهایی که رفته اند و 
گشــته اند، بســیار گیج خورده اند، با دنیایی واژه و 
توضیح و تعریف مواجه شــده اند و در نهایت اگر 
کســی از آنها پرســیده: «بالاخره این پرفورمنس 
چیست؟» خندیده و گفته اند: «یعنی نمی دونی؟» 

و از توضیح و تعریفش فرار کرده اند.
از نظــر معنایی کــه بــه واژه  پرفورمنس نگاه 
کنیــم، همان اجرای خودمان اســت. می توان آن 
را بــه هر نوع اجرائی نســبت داد و هر اجرائی را 
به این اســم فرنگی نامید. اما ما در زبان فارســی 
به جای پرفورمنس نمی توانیم  «اجرا» را جایگزین 
کنیم، چراکه اجرا مشــتق از پرفورمنس اســت و 
این واژه وجــوه دیگری را درون خــود بار کرده و 
بــه  همراه دارد؛ یعنی اگر اجــرا را جایگزین کنیم، 

آن طور که باید حق مطلب را ادا نکرده ایم.
پرفورمنــس تکمیــل و ارائــه  ایده ای اســت 
کــه در آن دانــش، هنر و توانایی هــای اجراگر به 
نمایش درمی آید. اینکه کدام یــک از اجراهایی را 
که می بینیم، پرفورمنس هســتند و کدام نیســتند 
می گذاریــم کنــار کــه خــودش شــرح مفصلی 
می خواهد و به اصطــلاح در این مقال نمی گنجد. 
یک راســت می رویم به سراغ پرفورمنسی که سال 
۹۷ توســط ســروش کریمی نژاد در خانه  نمایش 
«دا» که همیشه حامی این گونه اجراهاست، روی 

صحنه رفته است. پرفورمنس «سرتاسر».
سروش جزء معدود اجراگران حرکت در ایران 
اســت که ســرکی به همه  کارها نزده و بعد آمده 
باشــد به ســراغ حرکت و طراحــی آن. تکلیفش 
با خودش معلــوم بوده. می دانســته می خواهد 
حرکــت کار کند. آمــوزش دیــده، مطالعه کرده، 
سال ها طراحی کرده و رسیده به اینجایی که امروز 
هست. بدنش آماده است. وقتی روی صحنه قرار 
می گیرد لق ولوق الکی نمی خورد. صحنه، بدن و 

حرکاتش را می شناسد.
ســروش کریمی نژاد در پرفورمنس «سرتاسر» 
یک تنــه، بــا طراحی حرکــت، میزانســن (همان 
محل قرارگیری روی صحنــه)، نور و البته بالطبع 
ســایه ها، توانست داســتانی برای ما روی صحنه 
روایت کند. او با اســتفاده از نور متمرکز و حضور 
اجراگر در جلوی صحنه و قرارگیری اش با فاصله  
کم توانســت به مفهوم سینمایی «کلوزآپ» روی 

صحنه دست پیدا کند.
اگــر بخواهم تنهــا از جنس داســتانی به آن 
نگاه کنم، باید بگویم، سرتاســر، از یک اول شخص 
شــروع می شــود و بعد با حرکت اجراگر به عمق 
و پهن کــردن نــور روی صحنــه، یک لانگ شــات 
سینمایی و دانای کل داستانی دست پیدا می کند. 
از یک نقطه آغاز و به سرتاســر جهان تعمیم داده 
می شود. این بازی ها و استفاده  هوشمندانه از نور 
و میزانســن، مخاطب را همراه داســتان می کند و 
بی آنکه کلامی روی صحنه گفته شــود، ما همراه 
این شــخصیت پیش می رویم؛ شــخصیتی که گاه 

یک تنه، جهانی را به تصویر می کشد.  
اجرای «سرتاســر» که در سال ۹۷ روی صحنه 
رفت، داستان خشــونت بشری است. وقتی حرف 
از این ترکیب پیچیده می شــود، باید نشــانه هایی 
از انســانیت و عــذاب و درد را با هــم ترکیب کرد 
و روی صحنــه برد؛ عذابی که در هر روایت، با هر 
نظرگاه می توانیم آن را لمس کنیم. در سرتاسر این 
پرفورمنس، اجراگر شکنجه کشــیدن را به تصویر 
می کشد. درد را. خشونت تحمیل شده را. سرتاسر 
وجــوه تاریک انســانیت را. در جایــی دیگر نقش 
شــکنجه گر را به تصویر می کشــد. آنجا که قدرت 
در دستان اوست. آنچه تغییر نیافته، آنچه ذره ای 
تقلیل پیدا نکرده، درد اســت. درد، جزء همیشگی 

انسانیت. درد، تجربه  گریزناپذیر بشر.
آنچه ســروش در این پرفورمنس به ما نشــان 
می دهد، یک اجــرای حرکــت و پرفورمنس تنها 
نیست؛ داستانی اســت که می توانیم روی صحنه 
حســش کنیم، آن گونه کــه انگار خود مــا آن را 
تجربه کرده ایم. چشــیده ایم. سرتاســر یک حس 
که تمام ناشــدنی  اســت. اصلا وظیفه  پرفورمنس 
جز این نیســت؛ درگیری اندیشــه ها بــرای یافتن 

معناهایی متغیر بر یک تصویر واحد.

تأمل

به بهانه اجرای نمایش «بیماری خانواده میم» 
به کارگردانی الهام شکیب

نابهنگامی یک خانواده معمولی

در اجرای الهام شکیب از نمایش نامه «بیماری  �
خانواده میم» به نویسندگی «فائوستو پاراویدینو»، 
گویی همه چیز در معرض چشــمان تماشــاگران 
قــرار گرفته اســت. صحنه پر اســت از دایره های 
کوچک و بزرگــی که فضاهای نمایشــی را مجزا 
و لاجرم متعیــن می کنند. هر دایــره  نامی دارد و 
مکانی را نشان دار می کند؛ مکان هایی مانند گاراژ، 
هال خانــه، خیابان، پارک و دریاچه؛ نوعی رویکرد 
اجرائی در تعین بخشــی بــه مکان ها ذیل اقتصاد 
صحنه. دیگر چندان احتیاج به بازنمایی رئالیستی 
فضاها و مکان ها نیســت و این تخیل تماشاگران 
اســت که فراخوانده می شود تا فضاها را بر سازد. 
یادآور فیلم «داگ ویــل» فون تریه، اما نه آن چنان 
دقیق و مبتنی بــر اندازه های واقعــی. فی المثل 
«هال خانه» ابعاد بزرگ تری دارد تا خیابان یا حتی 
دریاچه. یک واسازی از کلیشه هایی که مکان ها در 
زندگی روزمــره به ذهن متبــادر می کنند. حضور 
همیشگی شخصیت ها و رؤیت پذیر شدن  آنها، امر 
خصوصی را به محاق بــرده و راززدایی از روایت 
را شــدت می بخشــد. حال تصمیم با تماشاگران 
اســت که چه مکانی و چه شــخصیتی را زیر نظر 
بگیرند. حتی آن هنگام که نوری موضعی قسمتی 
از صحنــه را مجزا می کنــد، می تــوان در مقابل 
این اســتبداد اجرائی ایســتاد و به تماشــای دیگر 
شخصیت ها نشست. سیاست اجرائی از این منظر، 
اقتدار روایت مرکــزی را تضعیف کرده و تا حدی 

دموکراتیک است.
در طراحــی و دراماتــورژی الهــام شــکیب، 
شــخصیت دکتر به حاشــیه رفته و دیگر چندان 
از تک گویی هایــش خبری نیســت. حتــی عنوان 
نمایش نامــه تحــت تأثیــر آن خطابی اســت که 
دکتر بر این خانواده نهاده اســت. الهام شکیب با 
تاریخ زدایی از متن نمایش نامه، نام شــخصیت ها 
و فضاها را تغییر داده اســت. رویکرد روایی اجرا، 
مبتنی بر انتزاع گرایی و برساختن یک جهان گرفتار 
ملال زندگی روزمره اســت. روایت الهام شکیب تا 
حدی توانســته منطق خــود را در مواجهه با یک 
جهان برســاخته بسط و گسترش دهد؛ جهانی که 
شخصیت هایش نام های عجیب و غریب و تا حدی 
آهنگیــن دارند؛ یایــا، جاجا، فافا. بــا آنکه اجرای 
الهام شــکیب نســبت به متن اصلــی وفادارانه 
است، اما در نهایت تلاش جهان مطلوب خویش 
را برمی ســازد. غیــاب فیزیکی شــخصیت دکتر و 
به محاق رفتــن تک گویی های منتســب بــه گفتار 
او، روایــت را واجد عینیت مضاعف کرده اســت. 
اســتفاده از ویدئو پروجکشــن در طول اجرا، برای 
اعلام زمــان و کیفیت هوا، یک تمهید ســینمایی 
اســت برای عینیت گرایی بیشــتر و خلاص شدن از 

بازنمایی رئالیستی فضا.
اســت.  بیمــاری  گرفتــار  میــم  خانــواده 
شــخصیت های فروبســته، درخودمانده و ناتوان 
از ارتبــاط با دیگری که در نهایــت فرجام آنان به 
فاجعه و فراق می کشد. یکی از انبوه خانواده هایی 
که این روزها در گوشه و کنار جهان، در مواجهه با 
نظام سرمایه داری و اتمیزه شدن انسان ها، در حال 
فروپاشــی و تلاشی  اســت. رویکرد اجرائی الهام 
شــکیب در دوری از بازنمایی رئالیستی مناسبات 
و حضور تمامی شــخصیت ها بــر صحنه، تنهایی 
و فروبســتگی را بیش از پیش مؤکد می کند. حال 
با بدن هایی روبه رو هســتیم که حتی ژســت های 
زندگــی روزمره را کاهلانه به اجرا گذاشــته و امر 
تکین و یگانه ای نیســتند. بیماری خانواده میم که 
با خودکشی مادر شــدت یافته و با رفتار عصبی و 
کودکانه پدر، رنگ و بویی تازه گرفته، گویی درمانی 
ندارد غیر از مرگ. چنانچه تصادف پسر خانواده و 
مرگ نابهنگامش در نهایت امکانی برای رهایی از 
این وضعیت ناگوار است. تنها آن زمان می توان از 
این ساختار متصلب خروج کرد که یکی از اعضای 

خانواده برای همیشه غایب شود.
از منظر بازی ها می توان به مهدی صدر اشاره 
کرد که در نقش پدر خانواده، عصبیت کودکانه ای 
را به نمایش می گذارد. شــخصیت متناقض نمایی 
کــه اقتدار پدرانه  اش را از کف داده و در نهایت به 
خانه ســالمندان سپرده خواهد شد. ناز شادمان را 
می توان تنظیم گر مناسبات خانواده دانست؛ کسی 
کــه در رد و تمنای عشــق به دکتر مردد اســت و 
خانواده انتخاب و اولویتش. امیر سفیری در نقش 
فافا، یک عاشق پیشه شکســت خورده اما مصمم 
اســت. حامد احمدجو در نقش جاجــا یا همان 
پســر خانواده، اهل گپ وگفت و بازی کردن که در 
نهایت بــا مرگی تراژیک، خانــواده را واجد نوعی 
گسست می کند. آرزو عالی یا همان دختر کوچک 
خانواده، اهل تجربه ورزی و تمرد است؛ کسی که 
به  شکل طنزآمیزی ابژه میل دو دوست قرار گرفته 
و در نهایت از هــر دو می گذرد. پیمان مقدمی در 
نقش فلو، واجد اقتدار و مردسالاری پنهان است؛ 

عاشقی مطرود.
بیماری خانــواده میم، اجرائی اســت تجربی 
و لاجرم واجد شکســت و پیــروزی؛ یکی از همان 

صداهای تازه که شاید ادامه یابد.

دربوته نقد
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تاریخ فلســفه غرب مظهر پیوســتگی است. هر 
اندازه اتفاقات فکری در شــرق، به صورت منطقه ای 
و گسسته اســت، مطالعه آرا و اندیشه هر فیلسوفی 
در غرب بدون دانســتن ســاختمان فکری پیشینیان 
ایشــان اندکی بعید می نماید. از همین رو اســت که 
تفکر و نظریه «بینامتنیت» فارغ از اینکه اندیشــه ای 
متکــی بر متن باشــد، حاصــل اندیشــه تاریخ تفکر 
غرب اســت. ولفگانگ آیزر اعتقــاد دارد نظریات را 
می توان به دو حوزه نظریات ســخت و نرم تقســیم 
کرد؛ نظریات سخت به حوزه علوم تجربی اختصاص 
دارد که یکی موجب ابطال دیگری می شــود. اما در 
حوزه علوم انســانی که در دســته نظریات نرم قرار 
می گیرد، نظریات یکدیگر را باطل نمی کنند بلکه آنها 
یکدیگر را کامل می کنند. ممکن اســت در برخورد با 
تاریخ فلســفه غرب به نظر آید کــه برخی آرا در رد 
یکدیگــر بیان شــده اند، اما در ذات آنهــا که بنگری 
همان ردکــردن نیز بحث از ابطــال نمی کنند، بلکه 
در دل خود از نظریه پیشــین وام می گیرند. در ابطال 
اگر دارویی برای بیماری کشف شود که نتواند پاسخ 
بیمار را بدهد بعد از کشــف داروی دیگر به زباله دان 
افکنده می شــود، اما در حوزه علوم انسانی این گونه 
نیســت. در بین اندیشــمندان نظریه ســاخت گرایی 
همان اندازه مدافع دارد که نظریه پساساخت گرایی. 
عینیت گرایان همــان اندازه در محافل آکادمیک قدر 

می بینند که ذهنیت گرایان.
تئاتــر «فرشــته تاریخ» ســفر در دل همین تاریخ 
اســت. رضایی راد با پرداختن صوری به آخرین شب 
از زندگی والتر بنیامین می کوشــد تــا این تاریخ را نه 
در طــول رخداد آن، بلکه در عرض مرور کند. همین 
نکته است که سبب ساز شکل گیری نوعی دیالکتیک 
می شــود. مــرور طولی تاریــخ می توانــد مخاطب 
خود را به شــکلی از «توصیف» برســاند، اما فرشته 
تاریخ در عــرض به «تحلیل» می رســد. با توجه به 
کشمکش های شــخصیت محوری این تئاتر به نظر 
می رسد در نگاه نخست با یک تئاتر زندگی نامه محور 
مواجهیم. قرار است در یک شب بحرانی که ذهنیت 
شخصیت اصلی نمایش نامه در بحران به سر می برد 
به مدد مخدرات او به نوعی زندگی اندیشگانی خود 
را به مرور بنشــیند، اما این رویه ســاده ماجرا است؛ 
زیرا  از حرکت از بیرون به درون اندیشه های بنیامین 

تاریخ فلسفه پیش از او و پس از او به چالش کشیده 
می شود.

بحث نخستینی که در حرکت عرضی رضایی راد 
در برخورد با تاریخ می توان به آن پرداخت مســئله 
تاریــخ اســت. از تاریــخ دو خوانــش وجــود دارد؛ 
یکی خوانش کلاســیک اســت و دیگــری خوانش 
پساســاخت گرا موســوم به تاریخ گرایــی جدید. در 
خوانش کلاســیک سیر وقایع اســت که مورد اشاره 
اســت. بنابراین در خوانش کلاســیک تئاتر فرشــته 
تاریخ، بنیامین قرار است که صبح شبی که بازداشت 
شــده به مأموران گشتاپو تحویل داده شود و بنیامین 
در همان شب دســت به خودکشی می زند! این نقل 
تاریخ اســت. در ایــن تاریخ به این دلیــل که خود را 
پارادایم محق می داند جای گفت و گو و انتقاد خالی 
است. تاریخ اینجا یک «متن» بسته است، زیرا از منظر 
«زمانی» یک آغاز دارد و یک پایان. اما در تاریخ گرایی 
جدید اتفاقا وقایعی بیان می شود که از دید مخاطب 
به دور مانده اســت. خط های سپیدی از تاریخ که به 
دلیل سیال بودن در زمان بیان نمی شود. این اتفاقات 
ممکن اســت نطفه در یک زمان داشــته باشند، اما 
محصــول خــود را در زمان دیگری به بار بنشــانند. 
دیدار برشــت و بنیامین یک اتفاق تاریخی اســت که 
در آن مباحث مختلفی بیان می شود؛ مباحثی مانند 
ایده «ژست». اما رضایی  راد این دیدار را هوشمندانه 

در قالب عکس تکه تکه بــر دیوار نقش می زند. این 
عکس تاریخی «شــبح» است. شــبیه زندگی است. 
همان «استودیوم»ی اســت که بارت در اتاق روشن 
از آن سخن گفته اســت. اما بارت از «پونکتوم» هم 
ســخن می گوید. پونکتوم از عکــس بیرون می زند و 
پیش روی تماشاگر تئاتر فرشته تاریخ رخ می دهد. در 
ژستی که بر ژست برشــت نقش می زند که خود در 
قالب ویرانی عکس هــای نهایی کار، در آمیختگی با 
ژســت «سقراط» به «رخداد» بدیو راه می گشاید. این 
پونکتوم اســت که تاریخ را نه از سر به انتها که مدور 
و شــبکه ای می کند؛ شــبکه ای که در هرگوشه از آن 
می توان یک تکه از جهان اندیشه تفکر غرب را یافت.
این چنیــن اســت کــه رضایــی راد در اجــرا نیز 
خــود را مقید بــه همین تفکــر نهفتــه در بطن اثر 
می داند. نمایش پیرامون ایده های مختلفی شــکل 
می گیرد و ناگهان آن را می گســلد. همســرایانی که 
نجات دهندگان بنیامین هستند و این نقش دائم بین 

آنها تغییر می کند. 
همین نکته سبب شــده که نتوان هویت و نقش 
ایشان را بر اساس داشته های ساختاری تئاتر تشخیص 
داد؛ اتفاقی که در باره افســر گشتاپو و نگهبان و سگ 
تابلو فرشــته تاریــخ نیز رخ می دهد. اینجاســت که 
حتی محبوبه بنیامین نیز دو شــکل ظاهری به خود 
می گیرد تا نویســنده و کارگردان ایــن تئاتر بتواند هر 

تمرکزی را از مخاطب خود ســلب کــرده و ذهن او 
را به بازی بگیرد. این فرم تا انتها تکرار می شــود و از 
منظر اجرائی در یک ســوم نهایی موجباتی را از ملال 
پدید می آورد و کارگردان نمی تواند اســتراحت گاهی 
ذهنی بــرای مخاطبش در نظر بگیرد، اما انســجام 
درونــی اثر تا انتها این نقیصــه را پس پرده ای پنهان 

می کند.
رضایی راد در این اثر ژست هایی را تدارک می بیند 
که به هزارتــو می ماند. اندیشــه ها و افراد مختلف 
برای تحلیل تاریخ «بایســته» کنار هم قرار می گیرند 
و همین ســبب می شــود خود بینامتن به وجود آمده 
نگاهی توأم با انتقاد داشته باشد. حالا بنیامین و آرای 
او نیز در دل اثر تحلیل می شــود و نقطه روشــن آن 
همان معکوس شــدن ایده کوتوله و عروسک است. 
تغییر دیدگاه نســبت الهیات و ماتریالیسم. تماشاگر 
این تئاتر با عکس هایی که به مثابه پیرامتن در ســالن 
انتظار چهارســو نقش بسته وارد ســالن می شود تا 
«روایتی» را از تاریخ فلســفه ببینــد. در انتها بنیامین 
از مرگ گاه سقراط بر می خیزد و دوباره بعد از تشویق 
تماشاگران به جای خود بازمی گردد. حالا تماشاگران 
نیز از حاشــیه به درون متن آمده اند. حال که ایشان 
ســالن را ترک می کنند، عکس هــا همچنان بر دیوار 
اســت. اما این عکس ها نیز در طول اجرا به حرکت 

درآمده و معنای تازه ای یافته اند.

به بهانه اجرای تئاتر «فرشته تاریخ» به  نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد 
گفت وگویی در متن تاریخ فلسفه
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بردارهاى فساد هم جهت شده است
اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، 
دیگر با برخورد نمي توان با آن 
مبــارزه کرد؛ بلکه باید براي حل مســئله به اصلاحات 
بنیادي تن داده شــود، بدون اصلاح قانون اساســي و 
امکان پاسخ گو کردن همه دستگاه ها و بها دادن قانوني 
به نهادهاي مدني و احزاب و مهار فرادســتان داخلي 
و امــکان دادن به مدیریــت کار آمد براي اداره کشــور 
نمي توان به نتیجه مطلوب رسید. باید گام به گام از این 
شرایط دسترسي محدود، کشــور را خارج کرد. این کار 
فقط با اســتفاده از مدیران دانا و توانا و تمکین واقعي 
از قانون و میسر کردن شــرایط براي حکمراني خوب و 

آن هم با نهاد سازي مي تواند عملي شود.
 در صحبت هاي تان به حضور نهادها در اقتصاد  �

ایران اشاره کردید. به نظر شما حضور آنها چقدر بر 
اقتصاد ایران تأثیرگذار است؟

همان طــور کــه پیش از ایــن گفتــم، واگذاري هاي 
ســنگین با ایــن نهادها که ظرفیت پذیــرش این کار را 
نداشتند و سازماندهي و توانایي مدیریتي براي شناخت 
دقیق از بازار را نداشــتند، عملا فرصتي به وجود آورد 
که این حجم از منابع درگیر فســاد شود. درست است 
که مي گوییم دولت یکي از کساني است که در اقتصاد 
کشور سهم بالایي دارد؛ اما دولت به دلیل حجم بالاي 
هزینه هاي جاري و در این شــرایط اقتصادي، با وصول 
مالیــات و مقداري فــروش نفت و محصــولات دیگر 
از جملــه کارخانجاتش و تبدیــل آن به حقوق ماهانه، 
این ارقام را بین کارمندان و بازنشسته ها و یارانه نقدي 
توزیــع مي کند؛ اما طرف مقابــل عملا ۴۰ تا ۴۵ درصد 
تولیــد ناخالص ملي را در اختیار دارنــد که این منابع، 
منابعي اســت که مي تواند همواره در اقتصاد کشــور 
تأثیر جدي داشته باشد. نوسانات نرخ طلا و سکه و ارز 

و بازار بورس همه ناشي از این شرایط است.
 اینها به راحتي مي توانند اقتصاد را زمین بزنند و  �

هر دولتي را زمین گیر کنند؟
عمــلا بعد از توافق برجام این اتفاق افتاده اســت. 
نبود امکان اســتفاده از فرصتي که برجام براي اقتصاد 
ایران به وجود آورده بود، ناشي از این قدرت نمایي بود. 
تصویــب پیش نویس قراردادهاي نفتــي چرا این همه 
زمان گرفت؟ لوایح پول شــویي چرا در این پیچ و خم ها 

گیر کرده است؟
 یکي از مشکلات مهم اقتصاد ایران حجم بالاي  �

قاچاق است. همواره گفته مي شود که کنترل قاچاق 
به دلیل گستردگي مرزها غیر ممکن است. برآوردي 
از تأثیــر ورود کالاي قاچاق بر اقتصاد ایران دارید؟ 
واقعا کنتــرل ورود کالاي قاچاق به ایران غیر ممکن 

است؟
بــاز همان بحــث قبلي اســت. باید علــل قاچاق 
را بررســي کــرد. قاچــاق به وســیله چه کســي؟ در 

مصاحبه هاي دیگرم هــم گفته ام. آیا فکر مي کنیم این 
حجم از قاچاق به وســیله کولبرها انجام مي شــود؟ 
وقتــي که مســئولان مي گویند کــه ۲۵ میلیــارد دلار 
قاچاق ســالانه را بــه ۱۵ میلیــارد دلار کاهش دادیم، 
آیا توجه دارند که کانتینرهــاي قاچاقي که از مرزهاي 
جنوبي وارد کشــور مي شــوند، چگونه وارد مي شوند؟ 
آیا مي شــود این حجم را با قایــق آورد؟ آیا مي توان با 
کولبر آورد؟ در مجلس ششــم بحــث قاچاق مطرح 
شد. یک کمیســیون ویژه تشکیل دادند و رفتند بررسي 
دقیقــي کردند و گزارش ها ارائه شــد. چــه نتیجه اي 
داشت؟بارها گفته شده اســت. تعدادي از بنادر ایران 
اصلا تحت کنترل نیســت. گمرک در آن مستقر نیست. 
رؤســاي جمهور بارها این را در صحبت هاي خود اگر 
دقــت کنیــد، در مقاطعي به عناویــن مختلف مطرح 
کرده اند. آقاي احمدي نژاد آن واژه عجیب را به کار برد! 
پس معلوم اســت که باز همان بحــث رانت و بحث 
اعداد بزرگ مطرح اســت. بحث اعداد کوچک نیست. 
وقتــي ۱۵ میلیــارد دلار را مطرح مي کنیــد، باید آن را 

در مقابــل کل پولي که در کشــور 
گردش مي کند، مقایســه کنید. این 
رقم حــدود ۲۵ درصد کل گردش 
ارزي کشــور است. وقتي مدیر کل 
حقوقي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور مي گوید ۱۶۷ هزار میلیارد 
تومــان گردش مالي مــواد مخدر 
اســت، باید ایــن رقــم را در کنار 
بودجــه عمومي کشــور بگذاریم. 
کل بودجه عمومي کشــور حدود 
۴۰۰ هــزار میلیارد تومان اســت؛ 
یعنــي حجم پــول قاچــاق مواد 
مخدر بیش از یک سوم کل بودجه 

کشور اســت. پول هاي کثیف یعني این پول ها که وزیر 
کشــور هم یــک بار به آن اشــاره کرد! ریشــه اینها در 
محدود شدن فضاي دسترســي در اقتصاد ایران است. 
یک عده خاص دسترســي به همه چیز دارند و اکثریت 

قریب به اتفاق هم دسترسي به هیچ چیز ندارند. 
 پول شویي یکي دیگر از معضلات اقتصاد ایران  �

اســت. امکان مبارزه با پول شــویي در کشور وجود 
دارد؟

ممانعــت از تصویــب لوایح مرتبط با پول شــویي 
وجود حجم پول هاي کثیف در کشــور است. نزدیک به 
۱۰ ســال اســت که دنبال تصویب قانون پول شویي در 
ایران هستند. بعضي از قوانین هم تصویب شده است. 
برخــي کنوانســیون ها را ایران نپذیرفــت؛ چون حجم 
اقتصاد زیر زمیني در کشــور بیش از آن است که اجازه 

دهد این قوانین تصویب و اجرائي شود.
 یعني مــا به خاطر قاچاق قوانین پول شــویي را  �

تصویب نمي کنیم؟
ظاهــر قضیه ایــن نیســت و نگراني هاي سیاســي 
مطرح مي شــود؛ ولي واقعیت حجم اقتصاد زیرزمیني 
و مبادله پول هاي بدون ســند اســت که با اجرائي شدن 
قانون پول شویي، نقل و انتقال این پول هاي کثیف مشکل 

مي شود و سرنخ این منابع مالي همه دروني است.
 یعني به آن حلقه بسته باز مي گردیم؟ �

وقتــي فضاي دسترســي محدود مي شــود، گردش 
منابــع بــزرگ مالي همــه در آن فضا انجام مي شــود، 
اقتصادهاي با دسترسي محدود با الیگارشي خاص این 

مشکلات را به  همراه مي آورد.
 به نظر شــما دولت ابزار لازم براي پول شویي را  �

در اختیار دارد؟
خیر، منظور من از دولت حاکمیت اســت. موقعي 
مي توانیــد از هیئــت حاکمه در کشــور توقع داشــته 
باشــید که قدرت داشته باشــد که این قدرت ناشي از 
قانون باشــد. در داخل کشــور قانون و قانون گرایي و 
حاکمیت قانون اســت که اداره مطلوب یا حکمراني 
خوب را ممکن مي کند، بیش از 
۲۰ سال است که در کشور بحث 
حکمراني خوب مطرح اســت. 
چرا در رده بندي هاي جهاني بین 
۱۸۰ کشور ارزیابي شده، ایران در 
محدوده رده ۱۴۰ قرار مي گیرد؟ 
یعني جزء آخرین هاســت. چرا؟ 
پارامترهــا  از مهم تریــن  یکــي 
موضــوع قانون گرایــي اســت. 
آیــا پایبندي به قانون در کشــور 
وجود دارد یا نه. مبارزه با فساد 
به صورت نهادینــه وجود دارد 
یــا خیــر؟ حقــوق مالکیت در 
کشور به رســمیت شناخته مي شــود یا نه؟ خیلي ها 
معنــي حقوق مالکیــت را نمي داننــد و فکر مي کنند 
مالکیت یعني ســند مالکیت. این گونه نیســت! شــما 
با مــن مصاحبه مي کنیــد. مصاحبه مــن متعلق به 
شماســت. شــمایي که مي توانید به دفتر روزنامه تان 
مصاحبــه را بدهیــد و حق تان را بگیرید یــا مي توانید 
ایــن مصاحبه را در اختیار رســانه دیگر قرار دهید. در 
ایــران حقوق مالکیت مفهومي نــدارد؛ به همین دلیل 
پرونده هاي متعددي در دادگســتري وجــود دارد که 
یک طرف قرارداد براي دسترسي به حق خود متوسل 
به دادگســتري مي شــود! در حال حاضر ابزارهایي که 
مردم را به شــرایطي برســاند که با اعمــال قانون به 
حقوق خود برســند، وجود نــدارد! البته اعمال قانون 
در کشــور براي ضعفا مقدور است؛ اما براي بقیه نه. 
وقتي مي پرســید دولت مي تواند جلوي پول شویي را 
بگیــرد، مي گویم نه! براي این اســت که اعمال قانون 

براي بعضي امکان پذیر نیست. آنها که اراضي بزرگي 
را تصرف مي کننــد، کوه خواري مي کنند و فرار مالیاتي 
دارند، سرنخ اقتصاد زیرزمیني دست آنهاست و... چه 
کسي مي تواند جلوي شــان را بگیرد؟ ایران در آسیا از 
اولین کشورهایي بود که دنبال قانون رفت و هنوز هم 
بعد از ۱۲۰ ســال همچنان دنبــال قانون مي گردد؛ اما 
«دمِ در» قانون مانده  است! نتوانست از «در» قانون رد 
بشود! این مایه تأسف است که کشوري ۱۲۰ سال دنبال 
این اســت که حاکمیت قانون در کشورش اجرا شود. 
و موفق نبوده است. نمي دانم داستان مستشارالدوله 
را شــنیده اید یا نه. یوسف خان مستشــارالدوله زمان 
ناصرالدین شاه سفیر ایران در فرانسه بود. آنجا بررسي 
مي کند و مي بیند که در فرانسه تحول زیادي رخ داده 
و نظم و انضباط همه جا حاکم است، متوجه مي شود 
کــه آنها از ابزاري به نام «قانون» اســتفاده مي کنند و 
اربــاب و نوکر بــه آن پایبند هســتند! کتابي در وصف 
قانون به نام «یک کلمه» مي نویسد، وقتي آن کتاب را 
وارد ایران کرد، ناصرالدین شاه دستور داد این قدر با آن 

کتاب در زندان بر سرش بکوبند تا کور شد! 
 بدون اصلاحاتي که در این مصاحبه راجع به آن  �

صحبت شد، به نظر شما حذف چهار صفر از پول ملي 
منطقي است؟

بــدون اصلاحات اقتصادي در کشــور حذف صفر 
منطقي ندارد. اگر نتوان ارزش پول ملي را تثبیت کرد، 
صفرها را حذف مي کنند و دوباره همین شرایط را پیدا 
مي کنید. موقعي باید این کار را انجام داد که مطمئن 
باشید شــاخص هاي کلان اقتصادي کشور به شرایط 
مطلوب رسیده است. ۱۰ سال طلایي اقتصاد ایران بین 
ســال هاي ۴۲ و ۴۳ تا ۵۲ و ۵۳ اســت. شاخص هاي 
اقتصــادي در آن دوره را مي بینید. نوســانات قیمت 
ریالــی در مقابــل دلار آمریــکا در آن مقطــع در حد 
نیم ریــال بود؛ یعنی ۷۰ ریال تبدیل می شــد به ۶۹٫۵ 
ریال یا برمی گشــت به ۷۰ ریال. این دامنه نوسان ارز 
خارجی بود. در تمام آن ۱۰ ســال، تورم کشور همیشه 
زیر پنج درصد بوده اســت و اکثر سال ها در حد یک یا 
دو درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی بالای ۱۱ 
درصد در آن ســال ها بوده است؛ پس کشور یک دوره 
دارد که می بینید رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد 
تثبیت شــده است. تورم را توانسته اند مهار کنند. حالا 
امروز اگر قرار اســت چهار صفر حذف شود، آیا روی 
شاخص های کلان اقتصادی بانک مرکزی کنترل کامل 
دارد؟ حالا که تورم نزدیک به ۴۰ درصد اســت و رشد 
اقتصادی هم بیش از شــش درصد منفی است، زدن 
صفرهــا هیچ کمکی نمی کند. چنــد ماه عامل روانی 
دارد. مردم شــاید خوشــحال می شــوند؛ ولی خیلی 
زود گذر است و ارزش پول دوباره سقوط خواهد کرد. 

بهتر است این کار در شرایط مناسب تری انجام شود.

آنها که اراضي بزرگي را تصرف 
مي کنند، کوه خواري مي کنند و 

فرار مالیاتي دارند، سرنخ اقتصاد 
زیرزمیني دست آنهاست و... چه 

کسي مي تواند جلوي شان را بگیرد؟ 
ایران در آسیا از اولین کشورهایي 
بود که دنبال قانون رفت و هنوز 

هم بعد از ۱۲۰ سال همچنان دنبال 
قانون مي گردد؛ اما «دمِ در» قانون 

مانده  است!
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 رامتین شهبازى
 محمدحسن خدایى پژوهشگر و منتقد

 منتقد

 پژند سلیمانى
 نویسنده

 رمان «حصار و سگ های پدرم» 
رونمایی می شود

رونمایــی، معرفی و خوانش رمــان «حصار و  �
ســگ های پدرم» با حضور مترجم کتاب، مریوان 
حلبچــه ای و منتقــدان ایــن برنامه، دکتــر رزگار 
محمــدی و دکتــر ارســطو میرانی، یکشــنبه ۲۷ 
مرداد ساعت ۱۹ برگزار می شود.علاقه مندان برای 
حضور در این مراسم می توانند به آدرس انقلاب، 
خیابان کارگر شــمالی، نرســیده به نصرت، کوچه 
طباطبایی، پلاک چهارم، طبقه سوم مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى


